
)653 میــادی( بــه فرماندهی احنف بن‌قیس به این شــهر حمله 
کردند، اما در اواخر دهه هشتاد و در زمان قتیبه بن‌مسلم بود که بلخ 
کاملًا به تصرف آن‏ها درآمد. با ورود اســام به خراســان، نه‌تنها بلخ 
جایگاه مرکزی خود را از دســت نداد، بلکه به یکی از کانون‏های مهم 
فرهنگ و تمدن اسلامی تبدیل شد و از میان بلخیان، دانشمندان و 
ستاره‏های تابناکِ بسیاری در آســمان دانش و ادب و فقاهت ظهور 
کردند که هر کدام به شــهرت جهانی دست یافتند. نویسنده کتاب 
فضایل بلخ، که اثر خود را سال‏ها قبل از حمله مغول و ویرانی این شهر 
به دست چنگیز نوشته است، درباره معموری و آبادی آن از ابوهارون 

کاتب نقل می‏کند که:
عدد تمام مســاجد بلخ در آن وقت 1848 بوده اســت و مدارس 
آبــادان 400 بوده اســت و 1200 مفتــی مصیب بوده‏انــد. و 900 
دبیرســتان معتبر و 520 ادیب ماهر. 500 حمام آبادان و 400 گنبد 

یخدان و 300 حوض سبیلی و 1200 سردابه در نفس شهر.
علما و فضلای بلخ چنان در علم و دانش و فقاهت ســرآمد روزگار 
خود بوده‏اند که در عصر خود نظیر و شبیهی نداشته‏اند. واعظ بلخی 
از یحیی اکثم‏القاضی، کســی‏که مدت‏ها قاضی بصره و بغداد و وزیر 

مأمون بود، نقل می‏کند:
در هیچ شهری آن علما و فضلا دیده نشد که در بلخ.

درباره علمای بلخ از شیخ‏الاسلام صفی‏الدین نیز نقل کرده‏اند:
»مــا از اهــل بلخ به هفده‏کــس مباهات و مفاخــرت می‏کردیم. 
بدین‏سبب که این بزرگان را در زمان ایشان، بر روی بساط، نظیر و شبیه 
نبود. چهارکس از آن جمع در علم تفسیر و علم قرائت مشهور و معروف 
بودند. اول ایشان عطاءمیسره‏الخراسانی. دوم ضحاک‏بن‏المزاحم. و 

سوم مقاتل‏بن‏حیان. و چهارم مقاتل‏بن‏سلیمان«.
من چند ســالی اســت که درباره بلخ تحقیق می‏کنــم. یکی از 
موضوعاتی را که من در جریان مطالعاتم دریافته‏ام این است که علمای 
بلخ، برخلاف ماتریدی‏ها و دیوبندی‏ها، ابوحنیفه را هم‏چون یک متن 
مرجئی روایت کرده‏اند. در کتاب »فضایل بلخ« که صفی‏الدین واعظ 
بلخی آن را در سال 610 هجری‌قمری )1214میلادی( نگاشته، آمده 
است که »و بلخ را بعضی مشایخ و علمای کوفه »مرجئه‏آباد« می‏گفتند، 
جمله به‏ســبب آن‏که ابوحنیفه رحمه‏اللــه را »مرجئی« می‏گفتند و 
اهالی او، غفرالله‏لهم، جمله حنفی‏مذهب بودند و اهل خراسان چون 
به طلب علم به‏سوی عراق هجرت کردندی، به خدمت بعضی علمای 
دیگری رفتندی، مگر اهل بلخ که همیشه ایشان به حضرت ابوحنیفه 
تحصیل کردندی )و جز وی هیچ‏کس را نشناختندی( )واعظ بلخی، 
1389: 28(. آن‏چه از متن واعظ بلخی دانسته می‏شود، وجود رابطه 
و پیوند محکم میان سه‏گانه‏ی بلخ، ارجاء و امام ابوحنیفه است. این 
رابطه از این قرار است که بلخ پیش از گرایش به حنفی‏گری، یکی از 
کانون‏های مرجئه در خراسان بوده است، امام ابوحنیفه نیز در میان 
علمای هم‏عصر خود متهم به مرجئی‏گری بوده و علمای حنفی بلخ 

نیز متهم به تبلیع ارجاء بوده‏اند.

بخارا و سمرقند؛ امتداد فرهنگی بلخ �
بخارا، شــهر تاجیک‏نشــین دیگری اســت واقــع در جغرافیای 

ازبکستان امروزی. یکی از مراکز اصلی فرهنگ و تمدن فارسی.
کسی که با تاریخ آسیای میانه و ایران‏زمین آشنایی داشته ‏باشد، 
می‏داند که نام این شــهر با ســه چیز گره خورده اســت: سامانیان، 
احیای زبانِ پارســی و مرکز حنفی‏گری. سامانیان یکی از نخستین 
خانواده‏های ایرانی‏تبار/تاجیک‏تبار بود که از ســال ۸۱۹ میلادی تا 
سال ۹۹۹ میلادی در ایران و آسیای میانه حکم‏رانی کردند. پایتخت 

امارت سامانیان شهر بخارا بود. نام این خانواده در تاریخ با علم‏دوستی 
و فرهنگ‏پروری گره خورده اســت. درباره علم‏دوســتی این خانواده 
آورده‏اند که دربار آن‏ها مرکز تجمع علماء، دانشــمندان، شــاعران و 
ادیبان بود و با حمایتی که این سلسله از آن‏ها انجام می‏دادند، بخارا 

به همایشگاه اصحاب علم و ادب مبدل شده بود.
سامانیان در این شــهر و در مرکز امارت خود کتابخانه‏های بزرگ 
تاســیس کرده بودند که در عصر خود بی‏نظیر بود. ابوعلی سینا که 
چندی در دربار سامانیان می‏زیسته اســت، توصیف عالی‏ای از این 
کتابخانه ارائه می‏کند. یاقوت حموی نیز از کتابخانه‏ای در شــهر مرو 
یاد می‏کند که ســامانیان تأسیس کرده بودند و شامل کتاب‏هایی به 

زبان‏های مختلف بوده است:
عصر سامانیان را عصر رنسانس فرهنگی ایران نیز می‏نامند. زیرا 
با حمایت‏هایی که این سلسله از شاعران و ادیبان انجام داد، فرهنگ 

ایرانی و زبان فارسی دوباره احیاء شد.
در دربار این‏ها بود که رودکی اشعار فارسی خود را سرود و هم‏چنان 
شهنامه منصوری تدوین گردید؛ همان شهنامه‏ای که بعدها براساس 

آن شهنامه فردوسی آفریده شد.
البته رنسانس فرهنگی آسیای میانه ممکن نبود اتفاق بیفتد، اگر 

علمای حنفی در بخارا اسلام را با فرهنگ فارسی آشتی نمی‏دادند.
در بخارا بود که برای نخستین بار مردم بر بنیاد فتوای امام ابوحنیفه 
نماز را به فارســی خواندند. نرشخی در کتاب »تاریخ بخارا« شرح این 

واقعه را مفصل ذکر کرده است.
هم‏چنان در آن شهر بود که برای نخستین‏بار تفسیر قرآن به فارسی 

ترجمه شد: تفسیر طبری.
وقتی امیر ســامانی از علمــای حنفی‏مذهبِ بخــارا درباره جواز 
تفســیر قرآن به زبان فارسی استفتاء کرد، آن‏ها نه‌تنها این امر را جایز 
اعلام کردند، بلکه حتی زبان فارسی را نیز زبان مقدس و انبیای پیش 
از اسلام خواندند. شرح این استفتاء و فتوای علمای بخارا در مقدمه 

ترجمه فارسی تفسیر طبری به صورت مفصل آمده است.
سمرقند و بخارا را پس از بلخ می‏توان دومین مرکز حنفی‏گری در 

منطقه دانست.
دو چهــره‏ی بنیان‏گــذار و طراز اول حنفیت در ســمرقند و بخارا 

عبارتند از: ابوحفص کبیر و ابومنصور ماتریدی.
کســی که ســنگ تهداب فقاهت حنفــی در بخارا را گذاشــت، 
ابوحفص احمد بن‌حفص بخاری معــروف به »امام ابوحفص کبیر« 

)متوفی در حدود ۲۶۲ق( از شاگردان محمدحسن شیبانی بود.
ابوحفص کبیر یکی از امامان بزرگ مذهب حنفی اســت که از او 

به‌عنوان »فقیه مشرق« و »شیخ ماوراءالنهر« یاد شده است.
سرخسی می‏گوید که در حیات او باری ابوعبدالله بخاری صاحب 
»صحیح‏البخاری« به بخارا ســفر کرد و مدتی در آن‏جا اقامت گزیده 
و مشــغول فتوادادن شــد، اما ابوحفص کبیر او را شایسته فتوادادن 

ندانسته و از بخارا اخراج کرد.
ابوحفص کبیر در بخارا شاگردان بسیاری تربیت کرد و به جایگاه 
بلنــدی در میان بخارایی‏ها دســت یافت. آورده‏اند کــه مردم بخارا تا 
سرحد یک قدیس به او احترام داشتند. از اصحاب مکتب او در بخارا 
یکی هم محمد بن‌احمد بن‌حفص بخاری است. او را بخارایی‏ها بسیار 

احترام می‏کردند و ابوحفص صغیر می‏خواندند.
ابومنصور ماتریدی اما بنیان‏گذار کلام ماتریدیه است.

ماترید دهکده‏ای است در سمرقند. از این دهکده در برخی منابع، 
به نام ماتریت نیز یاد شــده است. سمعانی، یاقوت حموی، ابن‏‏اثیر و 
جزری درباره گذشته این دهکده می‏گویند: »گروهی از علما از این‏جا 

فارغ‏التحصیل شده‏اند«.
دربــاره نســبش می‏گویند کــه وی محمد فرزند محمود اســت. 
مرتضی زبیدی به‏نقل از برخی منابع، وی را محمد فرزند محمود فرزند 
محمد خوانده است. بیاضی نسبش را به صحابه جلیل‏القدر پیامبر 

اسلام)ص( ابوایوب انصاری می‏رساند.
در سال تولدش اختلاف است، اما سال وفاتش را اکثر کتاب‏های 

طبقات احناف، ۳۳۳ ق\ ۹۴۴ م می‏دانند.
بلقاســم الغالــی، منابع دانــش ماتریــدی را قــرآن و حدیث، 
کتاب‏های ابوحنیفه، فلسفه یونانی، افکار مکاتب کلامی اسلامی 
و آشــنایی‏اش با ادیان دیگری موجود در آســیای میانه می‏خواند. 
کتاب‏هایــی را که او از ابوحنیفه روایت کرده و بر بنیاد آن‏ها تهداب 
مکتب کلامی ماتریدی را گذاشــته است، عبارتند از الفقه‏الاکبر و 
الفقه‏الابسط، العالم و المتعلم و رساله الی ابی‌مسلم‌البتی امام اهل 

البصره و الوصیه )الغالی،۱۳۹۷: ۷۸(.

تاجیکان فقط با 
احیای مکتب بلخ و 
بخارا که متعلق به 
میراث تمدنی‌شان 

است، می‏توانند 
خود را از دام داعش 

و سایر گروه‏های 
تروریستی نجات 

بدهند. بلخ و بخارا 
و سمرقند سه شهر 

تاجیک‏نشینی‏اند که 
در گذشته نخستین 
مرکز حنفی‏گری در 

منطقه بودند
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پژوهشگر و نویسنده 
افغانستانی

عبدالشهید ثاقب

اـن اسلام تاجیکـ
نیاز ایران به احیای مکتب بلخ و بخارا چقدر است؟

در این اواخر چند عملیات تروریســتی که در افغانستان و ایران اتفاق 
افتاد و مســئولیتش را داعش به عهده گرفت، عاملانِ آن تاجیک یا 
تاجیکستانی معرفی شدند. به‌دنبال حادثه تروریستی کرمان، وزارت 
اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‏ای، یکی از دو تروریست انتحاری را 
تاجیکســتانی اعلام کرد.  پیش‏تر از آن، عاملان حادثه‏ی تروریستی 
در حرم شــاه‏چراغ نیز تاجیک‏تبار معرفی شده بودند. اگرچه مروری 
به رویدادهای سال‏های اخیر نشان می‏دهد که داعش از گذشته نیز 
در میان تاجیکان نفوذ داشته است، اما پس از تسلط مجدد طالبان 
در افغانســتان، دستگاه‏های تبلیغاتی داعش خراسان همه‏ی توجه 
خود را به ســربازگیری از جامعه تاجیک و ازبک افغانســتان و آسیای 
میانه متمرکز کرده اســت. تاجیکان، یکی از اقوام ایرانی‏تباری است 
که در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان )شهرهای سمرقند، بخارا 
و ترمذ( زندگی می‏کنند.  نفوذ داعش و ســایر گروه‏های تروریستی و 
افراطــی در میان این قــوم، عوامل متعددی دارد که می‏تــوان از آن 
جمله به نظام‏های توتالیتار و تک‏حزبی در آســیای میانه، ســرکوب 
مظاهر دین‏داری توسط این نظام‏ها و در گذشته توسط اتحاد جماهیر 
شوروی، قطع پیوند و رابطه‏ی تاجیکان با میراث تمدنی‌شان به مدت 
هفتاد ســال در دوره اتحاد جماهیر شــوروی، تغییر خط فارســی به 
ســیریلیک، فقر و امثال آن اشــاره کرد. هر کدام از این عوامل نیاز به 
بررسی تفصیلی دارد که تصور می‏کنم خارج از حوصله‏ی این بحث 
است. اما آن‏چه را که امروز می‏خواهم روی آن تاکید کنم، نیازمندی 
جامعه تاجیک به بازخوانی و احیای مکتب بلخ و بخارا و سمرقند است 
که خوانش اعتدالی و میانه‏روانه از اسلام دارد. تاجیکان فقط با احیای 
مکتب بلخ و بخارا که متعلق به میراث تمدنی‌شــان است، می‏توانند 
خود را از دام داعش و ســایر گروه‏های تروریستی نجات بدهند. بلخ 
و بخارا و سمرقند سه شهر تاجیک‏نشینی‏اند که در گذشته نخستین 
مرکز حنفی‏گری در منطقه بودند. ما در اول در این‏جا نگاهی می‏کنیم 

به جایگاه این سه شهر در گذشته در میان احناف جهان اسلام:

بلخ �
بلخ که امروزه نام اســتانی است در افغانستان کنونی، در گذشته 
شامل اکثریت استان‏های شمال کشور – از جوزجان و فاریاب و بامیان 
شروع، تا بغلان و سمنگان کندز و تخار و پنجشیر و پروان بوده است. 
الهامه مفتاح که درباره بلخ تحقیق کرده و کتاب نوشته است، می‏گوید 
که وقتــی در منابع تاریخی از خراســان نام برده می‏شــود، با وجود 
گستردگی جغرافیایی آن، اغلب در چهار شهر خلاصه می‏گردد: بلخ، 
هرات، مرو و نیشــابور. باز هر کدام این‏شــهرها مضافات خود را دارد. 
مضافات بلخ، همه استان‏های شمال افغانستان، به اضافه پنجشیر 
و پروان و بامیان تا چرخ لوگر بوده اســت.  از خود شهر بلخ، در منابع 
تاریخی، با نام‏های بســیاری یاد شده است: بلخ بامی، قبه‏الاسلام، 
ام‏البلاد، بلخ‏الحسنا، بلخ گزین، خیرالتراب و شهری با پرچم‏های بلند. 
این شهر هم‏چنین پیش از اسلام یکی از مراکز مهم مدنیت آریایی و 
آیین زرتشتی بوده است؛ طوری که گفته می‏شود معبد نوبهار همان 

حیثیتی را در میان زرتشتیان داشته است که کعبه برای مسلمانان:
به بلخ گزین شد بر آن نوبهار / که یزدان‏پرستان بدان روزگار

مر آن جای را داشتندی چنان / که مر مکه را تازیان این زمان
اگرچه اعراب مســلمان نخستین بار در ســال32 هجری‌قمری 

 همکاری در توسعه
 دانش پهپادی ایران

روزنامــه گاردین در گزارشــی نوشته‏اســت کــه گروهی از 
دانشــگاهیان آمریکایــی، بریتانیایــی و اســترالیایی در 
پژوهش‏های مرتبط با توسعه برنامه پهپادی ایران همکاری 
کرده‏انــد. در ایــن گــزارش به نقــل از یک مقــام امنیتی 
آمده‏است که این پژوهش مشترک مستقیماً کاربری نظامی 
داشتند و یک مقام امنیتی دیگر این تحقیقات را به صورت 
بالقوه »بســیار خطرناک« توصیف کرده‏اســت. به ادعای 
ایــن گزارش پهپادهــای ایرانی عامل حملاتــی مرگبار در 
درگیری‏های اوکراین و خاورمیانه بودند و توسعه این برنامه 
یک اولویت برای تهران محسوب می‏شود. گاردین می‏نویسد 
که در تحقیقاتش نقض هیچ تحریم و یا قانون‏شکنی‌ای را 
در ارتباط با این پژوهش‏ها پیدا نکرده‏اســت.  این تحقیق 
مشترک سال ۲۰۲۳ در نشریه علمی مؤسسه مهندسی برق 
 Institute of Electrical and Electronics( و الکترونیــک
Engineers( منتشر شده‏است.  این پژوهش نقش پهپادها 
را در شبکه‏های وایرلس و مراکز ارتباطی بررسی کرده‏است.  
کانــر هیلــی، مدیر بخــش پژوهش‏های دولت در نشــریه 
IPVM که فناوری‏های امنیتی را بررسی می‏کند، به گاردین 
می‏گوید: »این پژوهش دلالت‏های مشخصی بر استفاده از 
این فناوری در کاربری‏های نظامی دارد.«  هیلی می‏گوید، 
در ایــن پژوهــش امــکان »برقــراری کانال‏هــای ارتباطی 
جدید زمانی که دشــمن اقدام به مسدودسازی ارتباطات 
)Jamming( می‏کنــد« بررســی شده‏اســت کــه »به طور 
مشخص به جنگ پهپادی در اوکراین مرتبط است.«  رابرت 
چولدا، استاد مطالعات سیاسی و بین‏الملل در دانشگاه ووچ 
لهستان می‏گوید که این پژوهش به‌صورت بالقوه می‏تواند 
»بسیار خطرناک« باشد. او می‏گوید: »اصلًا درست نیست 
که هیچ دانشــگاهی وارد پروژه‏های این‌چنینی شود.  هر 
ســامانه‏ای که برای ارتباطات یا تکرار سیگنال‏ها استفاده 
شود، می‏تواند کاربری نظامی داشته‏باشد.«  این پژوهش با 
مشارکت پژوهشگرانی از دانشگاه ساوتهمپتون در بریتانیا، 
دانشگاه نیوساوت‏ولز در ســیدنی، دانشگاه هیوستون در 
آمریکا و دانشگاه صنعتی شریف در تهران انجام شده‏است.  
براســاس این مقاله از جمله مؤسســاتی که از این پژوهش 
حمایت مالی کرده‏اند، شــوراهای تحت حمایت دولت در 
بریتانیا، اتحادیه اروپا و استرالیا هستند. دانشگاه صنعتی 
شریف تحت تحریم‏های مالی قرار دارد که از سوی اتحادیه 
اروپا و بریتانیا وضع شده‏اســت و یک مقام ارشد که در این 
دانشــگاه کار می‏کند، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم 
شده‏است.  براساس گزارش اندیشکده مؤسسه واشنگتن 
در آمریکا، شــتاب برنامه پهپادی ایران با پژوهش‏هایی که 
در دانشگاه شریف انجام شده‏است، تشدید شده‏است.  به 
نوشــته این گزارش، برد و دقت پهپادهایی که ایران تولید 
می‏کند، با استفاده از تجهیزات »ناوبری و ژیروسکوپ‏هایی 
که توسط دانشگاه شریف توســعه داده‏شده‏است« بهبود 
پیدا می‏کند. دانیــل روت از گروه موســوم به »اتحاد علیه 
ایران هسته‏ای )UANI(« می‏گوید: »دانشگاه‏های ایرانی 
براســاس اصولــی که ما از عملکرد مســتقل دانشــگاه‏ها 
می‏دانیم، عمل نمی‏کنند. این دانشگاه‏ها در پژوهش‏های 
مشخص نهایتاً تحت نظر نظام حاکم کار می‏کنند.« مقاله 
مورد اشاره توســط گاردین نخستین‌بار توسط اتحاد علیه 
ایران هســته‏ای افشــا شــد.  به گفته دانیل روت، ایران با 
استفاده از دانش دانشگاهیان داخلی و خارجی به تقویت 
اولویت‏هــای امنیتــی خود کمک می‏کند.  براســاس یک 
دستورالعمل که سال ۲۰۲۱ منتشر شده‏است و روزنامه تایمز 
به آن دست پیدا کرده‏است، دولت ایران خواستار »همکاری 
با گروه‏های دانشگاهی داخلی و بین‏المللی« شده‏است.  از 
جمله موضوع‏های دفاعی و امنیتی که در این دستورالعمل 
به آن اشــاره شده‏است، پژوهش‏ها در خصوص »تجهیزات 
خودکار و بدون‏سرنشین« است.  رابرت چولدا که در دوره‏ای 
در دانشــگاهی در ایران پژوهش می‏کــرد، می‏گوید: »اگر 
در دانشــگاهی در ایران بر روی مســئله پهپادها کار کنید، 
حتماً این پژوهش توسط ارتش ایران استفاده می‏شود.« در 
سال‏های اخیر دولت‏های مختلف در جهان ابتکارهایی را به 
کار گرفته‏اند تا جلوی همکاری‏های دانشگاهی بین‏المللی 
را با ایران بگیرند. ژوئن ۲۰۲۳ دولت بریتانیا تحقیقاتی را در 
مورد همکاری گروهی از دانشگاه‏های بریتانیایی با همتایان 
ایرانی در پژوهش‏های مرتبط با پهپاد آغاز کرده‏اســت یک 
سخنگوی دانشــگاه ساوتهمپتون گفته‏اســت که از زمان 
افشــای این پژوهش »هــر همکاری تحقیقاتی رســمی و 
غیررســمی با دانشــگاه‏های ایران« را متوقف کرده‏است. 
دانشگاه هیوستون هم گفته‏اســت که هیچ‌یک از افرادی 
کــه در این پژوهش مشــارکت داشــته‏اند اکنــون »ارتباط 
اســتخدامی یا تحصیلی« با این دانشگاه ندارند. دانشگاه 
نیوساوت‏ولز هم گفته‏است که موضوع‏های امنیتی را کاملًا 
جدی می‏گیرد و تاکید کرده‏است که شورای پژوهش‏های 

استرالیا هیچ ارتباطی با این مقاله نداشته‏است.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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